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  ا ی نی من است. دازا ی ریو فناپذ یدادیشدن با روشدن من با خود من، مواجهمواجه دگر ی در تفکر ها

اسباب    ،اند و مرگجهان پرتاب کرده  انةی که او را به م  ابد ییدرم   شتنی مواجهه با خود خو  قیمن از طر

داشت تا    واهد خ  یدر پ  یعقلان  ی هیاو توج  ی آگاهمن آگاه خواهد شد که مرگ  نیاو است. ا  ی شانیپر

در    نی خود را محقق سازد و قوام بخشد و دازا  ی افکنطرح  ق یمجال بتواند از طر  ن یبسا در همچه

پژوهش حاضر به روش  .  ابدیدست    لیبودن اص   به نحوه  تواندیم   است که  ریزناپذیامر گر  ن یخلال هم

  نییتب  کوشد یم   دگریهاای انجام شده است.  های منابع کتابخانهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

نکته نهفته است    نیاز آن که سوبژه باشد، در ا  ش یمن ب  قت یو حق  ست یکه من تنها سوبژه ن  دینما

ا  اوکه   با هست  نیدر  و  تار  یجهان است  متاف   خی و هستندگان نسبت دارد.    ی کی زیفلسفه و سنت 

نتوانسته است انسان را در نسبت    رایبخشد؛ ز  ییرها  سم یویسوبژکت  ینتوانسته است خود را از هژمون

  ژه و کانون سوب  ادی ، بنبر مرگ  یبا طرح آگاه  گریو اقامت شاعرانه معنا کند. ها  ی به هست  یبا گشودگ

به مرگ نداشت.   یلیاگر در او بود، م رایز  ست؛یسوبژه در او ن  ادیسازد که بن  دایتا هو  ردیگ یرا از او م

  بخشیروشن   ی است که نقش   ل یستانسیاگز  ی مرگ امکان  را یدارد، ز  تیبا مرگ اهم   ن یدازا  یی ارویرو

مقولة هستی و مرگ در    .گرددیم  انیمن نما  ی فهم مرگ است که معنا  اق یبر عهده دارد و از س 

 نگارگری مکتب هرات نیز نمود واضحی یافته است. 
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 مقدمه  

شدن  مواجه  دگر،یها  نیمرگ در تفکر مارت   یق ی و تنس  انهیخصوص بر تارک سرشت داهو به  یست یال یستانس ی در فهم اگز

  ا یامکان نبودن. من    یعن ی  نیمن است؛ و ا  یریو فناپذ  یدادی رو  ای  یبودگ شدن با واقعواقع مواجه من با خود من، به

  انةی که او را به م  ابدییدرم  شتن،یمواجهة  با خود خو  قیاز طر  ،ی زندگ  بیمه  یشمول و در جدول زمان  رةیسوبژه، در دا

. در  شودیم  ی است که از مواجهه با مرگ ناش  یمدام   یشان یکه دچار پر  کندیاند و فهم م پرتاب کرده  یجهان محدود

  ای و    یعقلان  هیوجو ت  هی را با اتکا بر تورم نظر  یآگاهحاصل از مرگ  یشانیپر  نیا  تواندیکه نم   ابدی یاثنا، من درم  نیا

ابتناء بر ن  یرستگار   ای  تیمسئول  یافکن طرح  اقیطور فرض از س به  ک،ی ستمات یس   یگرفتن در دژپناه   ییروهایخود با 

 .وفصل کندگنگ حل

تنها مرگ    ن یاست، و ا  یاب یدستاز فرد منتشر قابل  یی جدا  ق یتنها از طر  ل یکه بودن اص ییاند، از آنجاگمان  ن یبر ا  یبرخ

مرگ خود است   ریزناپذی ارتباط با واقعة گر یبرقرار قیاز طر یآدم نیکند؛ بنابرا  جادیانفکاک را ا نیا تواندیاست که م

  یضرور  یرا شرط یآدم یهمچون سارتر، مرگ و تناه  ی که کسان  ییابد؛ تا جایدست  ل یبه نحوة بودن اص تواندیکه م

و همه فرد منتشر هستند. فرد منتشر، وجودداشتن    ستی ن  ی شخص  ی زیاند. حال اما فرد منتشر، چاو دانسته  یآزاد  یبرا

سر کند. در    شیشتن خویبا خو  تواندیبوده، نم   لیراصی غ  ،ینحوه از بودن، آدم   ن ی. در اکندیم  زیرا تجو   ی در روزمرگ

  ی سقوط در جهان، به معنا  نی. اکندیخود بودن دورافتاده، به درون جهان سقوط م   یحالت از قوة اصالت خود، برا  نیا

  ریانکارناپذ  ی. مرگ با قدرت شودیم   تیو ابهام هدا  یحس کنجکاو  ،یوراج  اق یاست که از س  یگریمجذوب بودن با د 

ما است، اما اگر    انیمرگ، پا  یی. گوشوندیم   یکی  زهایچ  یریما و فناپذ  ی. تناهستا  ینشدنرام  ای که دن  دهدینشان م

  یبرا  ن یو ا  شود یم  د یاما او ناپد  د؛ ی ازمای خود را ب  یشروی پ  یهاامکان  یتا تمام   افتییگاه امکان مجاودانه بود، آن  یآدم

  ان ی جا است که تفاوت منیو ا  سازدیمرا ممکن    نشیو گز  یدارد. مرگ، آزاد  جهیخود او نت  یخود او و آزاد  تیفرد

او در    ادی که بن دهدیو نشان م  ردیگیو کانون من را از او م   اد ی بن  ،یآگاه با طرح مرگ  دگریها  .کندیم   نییرا تب  انیآدم

  ؛ نداشت  ییاو معنا   ی او و ترس آگاه   یش یاندموازات آن، مرگبه مرگ نداشت و به  یلیکه اگر در او بود، م  رایز  ست؛یاو ن

گرفت؛ چونان    ده یمرگ را ناد  توانینم   ،ی ستی فهم ن  یبرا  رایدارد؛ ز  ت یاهم  دگر یها  یمن با مرگ، برا  ییارویرو  نیبنابرا

برا هست   یکه  امر  لیتحل   ز،ین  یفهم  امکان  ریناگز  یمرگ  مرگ،  نقش   لیستانسیاگز  یاست.  که  و    یاست  سترگ 

 .گرددیم دایمن هو ی دارد و از رهگذر فهم مرگ است که معنا  بخشیروشن

بازاند  دهدینشان م   سمیویعنوان، دو واژة مرگ و سوبژکت  در به  تا  نگارنده مشتاق است  پرداخت    یشی که  و شرح و 

و    دگر یاز منظر ها   یشده است تا به موضوع مرگ آگاه  ی سع  تر شیمرگ و من بپردازد؛ اما ب  یعن یبشر،    د یپرسش جاو

در بخش نخست،    اساس،نیبرا  .پرداخته شود  سمیویوبژکتامکان گسست از س  زیو ن  سمیویربط و نسبت آن با سوبژکت   زین

آن با    ی هاربط و نسبت  زیو ن  ی آگاهمرگ  اتیدارد؛ و به کل  ی چه نسبت  ی آگاهبا مرگ  نیکرد که دازا  م یشرح خواه

در    شهیاند، اما اندپرداخته  ی آگاهبه مقولة مرگ و مرگ  شیوبکم  ن،یپرداخت. اگرچه فلاسفه و متفکر  میخواه  نیدازا
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سازندة    دیگمان است که خودش با  ن یبر ا  یکه آدم   ی ها است. هنگام انسان  ی اساس  ی هااز دغدغه  ی کیموضوع،    نیا

اصطلاحات    نیتریدیو کل  نیترجیدو مفهوم، از را  نیو دلهره. ا  ت ی: مسئولدهدیخودش باشد، دو احساس به او دست م

 .فلسفة معاصر هستند 

همچون    ندهیمند آاو، جنبة زمان  نش ی. در بردیگیقرار م  ی و مرگ مورد بررس  کیزیاز متاف  دگریها  ر یبخش دوم، تفس  در

در    توانیرا نم   کیچیهرچند ه  افتد؛ یم   ش ی، پیدادیرو   ا ی  ی بودگمند گذشته همچون واقعامکان، از وجوه زمان  ک ی

مناسب من   اریزودگذر من است و امکان بس یمرگ من، فنا روبه اتیگرفت. از نظر او، ح  دهی ناد ن یسنجش اصالت دازا

  ت یو فرار از واقع  ختنیبودن، برگرفته از گر  ل یراصینگاه، غ   نیمن است. با ا  گرید یهاامکان  ی همگ  ت یکه غا  را یاست؛ ز

 .رد یپذیم  رتصو وندد،یهمه به وقوع پ  یکه ممکن است برا ی اواقعه ةمثابکردن آن بهما است که با کوچک  یریفناپذ

در پرتو اقامت شاعرانه و   سمیویامکان گسست از سوبژکت  یو چگونگ  یآگاه مرگ  انینسبت م   ،یریگجهیبخش نت  در

حضور  لین تفکر  م  ی به  قرار  مداقه  هاردیگیمورد  اگرچه  سا  دگری .  ن  ر یو  مرگ  زیفلاسفه  و  مرگ  مقولة    ی آگاهبه 

  ن یرا در خصوص ا  دگریدارد. آنچه که خوانش ها  یاژهیمنزلت و   دگریموضوع، نزد ها  نی در ا  یش یاند، اما بازاندپرداخته

قابل تفکر م به  ی تی پرسمان در عالم  نی ا  قیدق  بیو ترک   لیتحل   سازد، یمقوله، جذاب و  نه    ،ینحواست که  مرگ را 

  ، شناور است، و آنچه دارد یست یدو ن  انیاست که م  یاهستنده نی. دازاردیپذیعنوان امکان م بهتجربه، بل  ک یمنزلة به

هر چ   ی ستین و  ه   یگرید   زیاست،  آن  با  نسبت  م شودیم  چ یدر  نسبت  در  ه  ان ی. حال  و مرگ  چ،ی دو    ، یآگاهمرگ 

 . دارا هست نیاست که دازا ی امکان نیشمندتریخو

این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتة تحریر درنیامده است. پژوهش  بررسی پیشینة پژوهش حاکی از  

 ای به رشتة تحریر درآمده است.های منابع کتابخانهحاضر به روش توصیفی و تحلیل و با تکیه بر داده

 مباني نظری . 1

 . مرگ در تفکر هایدگر 1.1

های  . مرگ، امکان عدم امکانندیچیبرمدیگر دازاین را از میان    هایدر تفکر هایدگر، مرگ امکانی نهایی است که امکان

یعنی تسلیم جهان    1یگانگیازخودب، مرگ، نبودن آن جا هستن است. از سویی دیگر، نزد هایدگر،  پس نیزدازاین است.  

فرد منتشر   سلطة ها برای او، تحت  ادراک خود از وجود خود و معنای جهان. این ادغام در دیگری  دادنازدستشدن، و  

تبدیل به تساهل  و  به وجودی  درآمدن  برای  در دست شدن  نیز، عدم تلاش  و منفعل  ایستا  زندگی  برگزیدن  ی است. 

  هستندة یک و تبدیل او به یک  شود و بنابراین موجب ماندن شخص در سطح اونتبه معنای هستی، معنا می  بردنیپ

می منفعل  و  در ایستا  پوچ  گردد.  و  نومیدی  هایدگر،  عدم  اندیشة  بانی  نیز  به  درنظرگرفتن انگاری  مثابه  مرگ 

فرد با آن است که دست آخر نیز    آزادانةامکان دازاین و موجب عدم مواجهة شجاعانه و شاعرانه و    نیفردترمنحصربه
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پررنگ است. در واقع    اریبس   تیدر آثار هدا  ز، یهمه چ  ان یمثابة پامرگ به  شةی اندکند.  میفرد را دچار نومیدی و انزوا  

حسینی  ) بخشند یوسو مشکل و سمت تیبه جهان هدا  ی اساس یاگونهحال افسون آن، بهمرگ، هراس از آن و درعین

 .(41 :1385، و محمدزاده

روند. در نظر او، ما بایستی  اند، بامعنا و تصمیم کلنجار میگرفتهتری قرار  در تراز عمیقکه    متفکرینی مانند هایدگر

اینک بیندیشیم و به توافق برسیم که مرگ، معادل چه چیز است و برای چه به فهم آن نیازمندیم، و آیا اساساً مرگ  

توانیم  بسا آیا میکند؛ و درواقع، به چه کیفیتی از آزادی مقید و مشروط مجازیم! و چهاست که آزادی ما را نفی می

گردد که در مورد هستی  هایی باز میهای ما در خصوص مرگ، به ابهاممرگ را بدیهی منظور کنیم! بسیاری از ابهام

یا متعلق معرفت سوبژه   بودنابژهکه یونانیان باستان باور داشتند، وصف اساسی اشیا،  مان داریم. در تفکر او، چنانبنیادی

کوشد تا نشان دهد،  صف اساسی هستنده، ظهور و انکشاف است. وی در منظومة فکری خود میو  کهشدن نیست؛ بلواقع

از آنکه سوبژه باشد، در این نکته نهفته است که او در این    شیو پ   من تنها سوبژه نیست و حقیقت وجودی من، بیش

ها را ممکن کرده است، نسبتی وثیق دارد. او این جنبه از  آنچه ظهور آن  منزلةبهعالم است و با هستی هستندگان  

تاریخ متافیزیک    -م  عال   - ر  نامد و من، دبودن می  - م  عال   -ر  حقیقت وجودی ما را د  تلقی هایدگر،  بودن است. در 

ن  نتوانسته است خود را از تسلط همین سوبژکتیویسم رهایی بخشد؛ زیرا نتوانسته است به حقیقت و جان آدمی که هما

واقف شود.    وضوحبهگشودگی به حضور هستی است،    واسطة بهبودن در دریافتی از هستی    بودن و غرقه   -م  عال  - ر  د

دهد که بنیاد او در او نیست؛ زیرا که اگر در  گیرد و نشان میآگاهی، بنیاد و کانون من را از او میهایدگر با طرح مرگ

بنابراین رویارویی من با    ؛آگاهی او معنایی نداشتاندیشی او و ترسمرگموازات آن،  او بود، میلی به مرگ نداشت و به

که برای فهم هستی نیز،  توان مرگ را نادیده گرفت؛ چنانمرگ، برای هایدگر اهمیت دارد؛ زیرا برای فهم نیستی، نمی

د و از رهگذر فهم  بخش دارتحلیل مرگ امری ناگزیر است. مرگ، امکانی اگزیستانسیل است که نقشی سترگ و روشنی

 گردد. مرگ است که معنای من هویدا می

هستندة دیگری    گونهچیهجای آن،  شناسی را از بحث خود بیرون گذاشت و بهشناسی سنتی و یزدانهایدگر این هستی

ادعا ندارد که  کند، اما  ، با انسان یا دازاین، آغاز می2هستی برتر طرح نکرد. او در کتاب هستی و زمان  ةمثابرا نیز به

چنین خوانشی  که   کندای دربارة اومانیسم به سارتر انتقاد میانسان برترین هستندگان، یا هستی برتر است. او در نامه

او را محور هستی خواهد کرد؛ تا جایی که سارتر،  که    کندوجودش مقدم است، شأنیتی به انسان اعطا میکه    از انسان 

کند، تا  سم نامید. اما هایدگر به این دلیل انسان را در کتاب هستی و زمان برجسته میاومانی  اگزیستانسیالیسم خود را

ای است که پرسش از هستی،  کند و این همان روزنهای است که در مورد هستی پرسش میمبرهن سازد، انسان هستنده

 گردد. در آن میسور می  رخنةاز 

 
2 Sein und Zeit/Being and Time 
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ی و رابینسون و نیز مترجمان آثار دیگر او  مک کوارمان هستیم. ای است که خوددازاین در نظر هایدگر همان هستنده

هایدگر،   مفرد  واژة  که  دارند  بنابراین،  das seiendeاصرار  ببندند.  جمع  را  هست  آنچه  یا   هستنده   dasیعنی 

seiende… sindwir je selbst  شود: هستندگان خود ما هستیم؛ و  میdassein des seienden  شود: هستی  می

، هستندة  4ی در دست ، هستندة  3کند: دازاین هستندگان. هایدگر در کتاب هستی و زمان سه نوع هستنده را تحلیل می

 . 5فرادستی 

 . مکتب هرات 1.2

  انیم  ریآن، وجود عناصر شرق دور بود که احتمالاً از مبادله سف  یهایژگ یاز و یکیخود را داشت.  ی ژگیو ی سبک هرات

همراه هشدیم  ی ناش  ن یو چ  رانیا هرات  هنرمندان  است که  آمدوشد    ی اس یس  ی هائتی. مشهور  )پکن(  خانبالق  به 

  ن یشت که ابود، بعدها شرح سفر خود را نو  دهیاو را برگز  سنقرینقاش که با  ن یالداثی نام غاز آنان، به  ی کی اند؛  داشته

  ؛ردیگ یم   یرانیا  یرنگ و بو  یرانیدر دست هنرمند ا  ین ی عناصر چ  نیا  یحافظ ابرو آمده است. منته   خ یشرح در تار

رها  کهیطوربه را  هرات  نگارگر  ییمکتب  چ  یرانیا  یهنر  بند  )دور  زِیتبر  ةدور  یِمآبین یاز  (  ل مغو  لخانانیا  ةاول 

که    دهد یم  گریکدیبر    ری متقابل تصاو  ریبه تأث  ی خاص   تی اهم   ، یسبک هرات  یهایژگیو  ی در بررس  ی گر  ل یباز   .دانند یم

  ی روحیو ب  یبا خشک   ری و تحرک، کاملاً مغا  ی سَرزندگ  ن یکه ا  کندیاند. او خاطرنشان م جان گرفته  داریبا اشارات معن

عمق    ، ییبالا  ةلب  ک یبا قرارگرفتن خط افق در نزد  هاصحنه  ن،یاست. همچن   یریمکتب جلا  یهایها در نگارگرچهره

زم اندافتهی  یشتریب آب  ل یمتما  یاروزهی ف   ی هانهی.  رنگ   یبه  سبز،  ا  ی هاو  در    گر ید  از   .هستند  هاینگارگر  نیعمده 

  اه، یوگگل  می در ترس  ییگرا واقع  رمتقارن،یمتقارن و غ   یها یبندبیبه ترک  توانیفرد مکتب هرات ممنحصربه  اتیخصوص

اندام،    ی طراح  می مهارت در ترس  ، یدر معمار  ی کارزهیر  ر،یدر کل تصو  یبودن رنگ آبغالب  ، یریگتنوع رنگ در قلم

 اشاره کرد.  رهیدا یبندبیاز ترک  تفادهاس  ،یچند زمان  شیتراکم در مرکز صحنه، نما 

 بحث و بررسي. 2

هنگامی که دازاین با انواع دیگر هستندگان قیاس شود،  ای که هستیم، باور دارد  هایدگر با طرح خوانش خود از هستنده

هستی یا به تعبیر دیگر، آنچه هست، برای او یک پرسمان است. هایدگر با تأکید بر  که    خواهد بود  6ای ممتاز هستنده

هستندگان  دازاین در جایگاه آغاز شناخت، نقطة عطف و نیز گرانیگاه فلسفة خود، بر نوع خاصی از هستی، بدون لحاظ  

کند؛ زیرا دازاین تمامی جهان را با خود به همراه دارد. این دازاین با سایر هستندگان تفاوت دارد، زیرا  دیگر تمرکز نمی

که مراقب هستی خود است؛ تیماردار هستی خود است. دازاین یک نحوة زیستن است و در این نحوة زیستن، همگی  

رو انتخاب  هایدگر با التفات بر تبارشناسی فوق، واژة دازاین را ازآن  اش، های او با منش اندیشیدن به هستیمشخصه

 
3 Dasein 
4 Zuhanden/Ready-to-hand 
5 Vorhanden/Present-at-hand 
6 Ausgezeichnet 
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واقعیت وجود ما را آشکار کند و یا بر آن تأکید ورزد و به زبان    ةیماتواند جانکند که بهتر از هر واژة دیگری میمی

وة هستندگی ما در ساختار  آورد؛ این که نحوة هستی ما از حیث کیفی با هستندگان دیگر تفاوت دارد؛ زیرا که نح

تری دارد. این لفظ مصدر فعل هستن است و به ویژگی متمایزی اشاره دارد که  شناختی واژة دازاین بازتاب دقیقزبان

زمان  هایدگر آن را در آدمی یافته است؛ پروای دازاین، گذشته و حال و آینده را دربرگرفته است؛ زیرا هستی دازاین هم

های آتی تمرکز دارد و خویشتن را از همان زاویه تعریف  اندازی بر امکاندر خود دارد و در طرح  هر سه افق زمانی را 

توان گفت وحدت دازاین نهاده شده بر پروا است و پروا نیز همچون فراخنایی میان تمامی ابعاد زمان  کند. حال میمی

 بخشد. گذشته و حال و آینده در هر دَم زنده است و جملگی کردار او را هویت می رونیاست؛ ازا7مندی استوار بر زمان

دستی و عسرت است و دازاین در راه بازگشت به  تهی  زمانةاما هایدگر در مقام مخالف تأکید دارد که روزگار نیهیلیسم،  

کند، اما این معنا هرچند از سخن    دستی معنایی رمانتیک به ذهن متبادر دستی است. در ابتدا شاید این تهیهمین تهی

کشی از طبیعت  عصری است که رفاه و بهره  مشخصةشده است، رمانتیک نیست. این بهترین بیان    گرفتهوامشعری  

های راستین خویش است و  است، اما بشر بیش از هر عصر دیگری ناتوان از اندیشیدن و راهیابی به توانایی  افته یرشد

رفاه خود، نشانگری است که نیهیلیسم به جایی رسیده است که در قلمرو امور معنوی، چیزی  تر این که تأکید بر  مهم

کند و شادی او نیز از شادی دیگران  بدیع در چنته ندارد. دازاین دچار دشواری است و دردهای دیگران را تکرار می

نیست. به نظر هایدگر، گذر از   گاه خودآدستی و حبس شود. او چونان به عسرت افتاده است که حتی بر تهینتیجه می

از   گذر  نخست  نیهیلیسم گام  به جوهر  اندیشیدن  و  است  نیهیلیسم  مورد جوهر  اندیشیدن در  به  وابسته  نیهیلیسم 

سوی  نیهیلیسم نیست، بل خود گذر است. این موقع، اندیشه بر جوهر، اندیشه بر امری است که هستی است؛ پس ما به

 شود.  سوی ما متمایل میتی نیز بهیابیم و هس هستی تمایل می

با ضرب اندیشه  با ملاکشدن خوانا نیست و نمیآهنگ ماشینیاین  را  توان  ابزاری آن  های کمیّ مورد پرسش خرد 

ها با خواست قدرت نیچه  که مشتاق و مصمم به پذیرش باشیم و این  رسد یفرامسنجش کرد. نجات و آزادی آن هنگام 

کردن است و در این انتظار،  شدن و انتظار انسان به کشفدستیابی نیست. دوران ما دوران انتظار هستی به کشفقابل

تنها  (. به باور هایدگر، با نیچه، نه287  :1391،  نیادیو پرسش بن  دگریها)احمدی،  پژواکی از هستی شنود خواهد شد  

کردن و غفلت از هستی را کامل کرد؛ بدین جهت، گذر از نیهیلیسم  کامل شد؛ زیرا نیهیلیسم رها که    نیهیلیسم نفی نشد 

ترین ارباب سنت  کند. او نیچه را شاخصرا گذر از متافیزیک و تنها راه نبرد با نیهیلیسم را شناسایی هستی معرفی می

یده شد؛ در نتیجه،  کند، زیرا نیچه با همة تیزهوشی، از گرداب نیهیلیسم رهایی نیافت و بلعمتافیزیکی غرب ترسیم می

 گرایانه شد.ای نیهیلیسمآن تجربة نیچه از نیهیلیسم، خود تجربه

ترین هستن  »مرگ امکانی وجودی است که خود دازاین همواره باید آن را برعهده گیرد. با مرگ، دازاین در خودینه

هستن دازاین همّ او است. مرگش    -ن  جها  -ر  ایستد. در این امکان است که فقط و فقط داش پیشروی خود میتوانستن

 
7 Zeitlicheit/Temporality 
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مثابه این امکان پیشروی خویشتن بایستد، تماماً به  توانستن است. وقتی دازاین به  -ن  هست   -آنجا    -ر  دیگ  -ه  امکان ن

های  اش سپرده شده است. در این گونه پیشروی خویش ایستادن، همة پیوندهایش با دازاینترین هستن توانستنخودینه

ترین امکان نیز هست. دازاین  حال نهاییامکان، درعین  نیترنا وابستهترین و  شوند. این خودینهمنحل میدیگر در او  

مثابه هستن توانستن قادر نیست از امکان مرگ پیشی گیرد ]یا فرا گذرد[. مرگ امکان امتناع ]یا عدم امکان[ مطلق  به

به امکان  ترخودینه  ةمثابدازاین است. بدین ترتیب مرگ خود را  ناگرفتن عیان می  نا وابستهین  این  و پیش  به  کند. 

 (. 323 :1390، یسرآغاز کار هنر)هایدگر، اعتبار، مرگ پیشرو ایستادنی ممتاز است  

ما را دگرگون خواهد کرد و این امر در ساخت هویت   فراروندةی فاعلانه و  هایاندازطرحانباشت زندگی در سودمندی،  

ایم، و این امر سوگیری  های خود را به جهت تحقق خویشتن، بر آینده درانداختهما نقشی بنیادین خواهد داشت. ما طرح

ید دربارة  کند، اما به واگرد، گویی در حال تدوین گذشتة آیندة خود نیز هستیم؛ بنابراین بارو به آیندة ما را تبیین می

اقامت خواهند داشت؛ زیرا اگر تقدیر بر سر آن    درگذشته هایی هستیم که  تفاوت نباشیم. ما دارای نگرانیگذشته نیز بی

،  لوپر)   هایی به فراست و عزت پس پشت داشته باشیمدهیم که سالباشد که فردا مرگ در رسد، بسیاری ترجیح می

سان  که هویدا باشد، بهنحوی جای گرفته است، بیش از آنول جامعه، به(. مرگ در میان آداب و شعور متدا51 :1394

اندیش و  ورزد با کاوش در مرگ، هستی دازاین را نزد دازاین مرگپنداشتی مغفول مانده است و هایدگر اهتمام می

مرگ هویدا نیست، به  ها را ترسیم کند. این که  آن در کلیتش، باید که کرانه  محرزکردن فاش سازد و برای    مرگ آگاه 

این هستی   با  از مواجهة  نااصیل در لالایی وقایع، مانند همگنان خود منتشر شده است و  این معنا است که دازاین 

دازاین تا هست، ساختارهای اگزیستانسیالش،    (.52  همان:)  گریزد. آنچه هایدگر در صدد آن است سوی مرگ میبه

های اصالت است که  شوند و به هنگامهمندی، و... منتفی نمیبودن، زمان  - گ مر  -   سویبودن، به  - ن  جها  -ر همانند د

یابند و دازاینی که در هستندگان درون جهانی شناور است، با خود نسبتی وثیق نخواهد یافت. در پایان  هویدایی می

ژگی امری را دارد که دازاین  هنوز، وی -ه سوی پایان و حد غاییِ نبودن دازاین، به لحاظ اگزیستانسیال، یعنی هستی به

 (. 53 همان:) با آن نسبت دارد 

»مرگ یکی از امکانات هستی است که آن را هماره دازاین، خود باید بر دوش گیرد. با مرگ، دازاین در خویشمندترین  

بودن    - ن  هاج  -ر  د   مطلقاً رود،  ایستد. در این امکان آنچه همَِّ آن بر دازاین میهستی توانش خویش فرا پیش خویش می

توانستن است. وقتی دازاین در مقام این امکان فراپیش خویش    - ن  جا بودآن  –ر  دیگ  - ه  است. مرگ دازاین امکان ن

گونه فراپیش خویش ایستادن  طور کامل به خویشمندترین هستی توانش خویش واسپرده شده است. در اینایستد، بهمی

حال، آخرین حد امکان نیز  گردد. این خویشمندترین امکان نامنسوب درعینها قطع میهرگونه نسبتی با دیگر دازاین

هست. در مقام هستی توانش، دازاین را یارای آن نیست که امکان مرگ را پس پشت نهد. مرگ امکان امتناع مطلق  

سان  . بدینکندی عیان میناگرفتنبنابراین مرگ خود را همچون خویشمندترین امکان نامنسوب و پیشی  ؛ دازاین است

ی[ مشخص و ممتاز است. امکان اگزیستانسیال مرگ بنیاد در آن  الوقوعبیقرایستایی ]یا امر عاجل و  شمرگ فرا پی



 1403آذر  ، 55، شماره 21دوره  565 
558  -  795  

  «بودن است  - ش  خوی  -ش  دارد که دازاین خود ذاتاً گشوده بر خویش است و این گشودگی در حقیقت به شیوة فراپی 

 (.555 :1390 ،هایدگر، هستی و زمان )

سوی پایان برحسب تقویم بنیادین دازاین است. تنها به این نحو روشن ر پدیدار مرگ در مقام هستی بهضرورت تفسی

سوی پایان  اش آن کلیتی که بنیان گرفته از هستی بهتواند گشت که به چه لحاظ در خود دازاین بر وفق ساختار هستی

مند است،  مند و جهانای زمان. دازاین هستندهاست، ممکن خواهد بود. عیان شد که پروا همچون تقویم دازاین است

و    شمارگاهخورد، و خود را به انقیاد  کند؛ در جهان غوطه میگون میها را گونهولی براساس نحوة تحققش، معنای آن

خود  سوار است. این دازاین نااصیل، مرگ را از زمان چابک  ارابةآورد و بر این گمان است که بر های ساعت درمیعقربه

درنخواهد یافت،  که    دهد. او چونان در همگنان منتشر به محبس افتادهها حوالت میرا به دیگریشناسد، و آننمی

 امورات او انقیادی تحمیلی است.

تواند تمامیت زندگی را اصیل گرداند و در پرتو این  یابد که با آن میعطفی دست میهایدگری از مرگ، دازاین به نقطة

  دلهرة  نةیزم اندازی و به سرانجام رساند و در  از منتشران همگن خود طرح  تیتبع  یبهای خود را  گ، امکانآگاهی به مر

  رنگکمهای منتشر،  های خویش را ردیابی کند و فشار سنگین ناشی از زیست با دیگریآگاهی از میرایی، مسیر انتخاب

های پیشین  بخشد. تغییر در آگاهی به مرگ، امکانیشود. پس این مرگ است که وجه دیگر آنچه هستیم را تقرر ممی

  نکتة ی خود را عیان سازد.  حصریبدر آن هستی،  که    کند های جدید جولانگاهی بر پا میکند و بر امکانرا رها می

 (. 120 :1393،شود )اینوودجا آشکار میپراهمیت تمایز میان مرگ اگزیستانسیال دازاین و فوت همین

بسا خود ارسطو هم این اصطلاح را برنگزیده بود؛ ای از ارسطو است که چهبرگرفته از عنوان مجموعه  8واژة متافیزیک

عناوین فلسفة اولی، حکمت، الهیات و علم اولی را    شود،زیرا او برای قسمی از تفکر که اکنون متافیزیک نامیده می

به معنای معاصر و نیز هرگونه برداشتی نادقیق    10است و نه علم   9(. متافیزیک یک دانش 1برگزیده بود )مرادخانی،  

  توانیم میراثهمانند عالم متافیزیک و یا هستندگان ماوراءالطبیعی از حوزة موردنظر ما خارج است. متافیزیک را می

توان اصطلاح ماوراءالطبیعی را بر  دلیل تأملاتی که او دربارة خداوند صورت داده است، نمیارسطو بدانیم، اما تنها به

افاده کرد آن ندارد   ؛ها  ارتباطی  با اجنه و جادو و هستندگان غیرارگانیک  فهم عمومی،    بنابراین متافیزیک بر خلاف 

 (. 14 ،  اینواگن)ون

توانیم با هستی مواجهه داشته  اندیشی است که میدر وجود خودمان، یعنی با مرگ  11در نظرگاه هایدگر، با مواجهة عدم

آگاهی است که سبب گسست ما از  اندازد، و این مرگ و مرگ تی میباشیم. این یاد مرگ است که ما را به یاد هس 

سوبژکتیویسم خواهد شد. برای هایدگر، تاریخ متافیزیک غرب، تاریخ بسط سوبژکتیویسم است و این خوانش او از تاریخ  
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رة جهان که  شرقی دربا  -   یامکان تفکر معنوکوشد که امکان یا عدممنزلة تاریخ بسط سوبژکتیویسم میمتافیزیک، به

هژمونی   تحت  که  عالمیتی  استخراج  با  دارد  او سعی  سازد.  نمایان  را  است  لحاظ شده  آن  معنابخش  کانون  هستی 

سوبژکتیویسم متافیزیکی قرار دارد، از سقوط تفکر غیر متافیزیکی یعنی گونة دیگری از تفکر که رو به فراموشی است  

فراموش شده است، ممانعت کر به پیوست آن  با طرح پرسشو هستی  التفات دهد که آدمی واجد  ده و  های اصیل 

 غیرمتافیزیکی نیز هست.  -  یهای تفکر شرقامکان

سره تفکر  کوشد با گذر از متافیزیک، ساحتی را که یک کند و هایدگر میچیز را از نگاه خود تفسیر میمتافیزیک همه

سو با عرفاً و سلکای شرق یافته  او، تا حدودی خوانشی همو هستی است، نمایان سازد. در همین احوال است که گویی  

( با عنوان »گوهر حقیقت و رابطة اساسی آن با بنیاد« توضیح  1928است. هایدگر در بند نهم بنیاد متافیزیکی منطق )

ها  ز دلالتکنیم و بر پایة معانی و فهمی اگیری میها جهتسوی آنیابیم و بهدهد، ما با جهان به قصدی رابطه میمی

جا با هوسرل زاویه داشت. هایدگر  گیریم، اما معنا محصول یک کنش ذهنی درونی نیست، و از همیناست که جهت می

امری ذهنی یا درونی  ،  12سازی باشد، یعنی خوانش هوسرل را نپذیرفت. این التفات این فهم از قصد که محدود به سوژه

داند. حیث التفاتی همان منش نهفته  آوایی میگر در تحلیل دازاین، همنیست؛ به واگرد، منش آن امری است که هاید

 .(214 :1395، خاتمیدر اعمال مشترک دازاین است )

او از سنت متافیزیکی است و دیگر این هستی    کنندةنییمند هستی ما، نقطة گسست و تعدر تفکر هایدگر، خصلت زمان

جوشی گذشته و اکنون و آینده، سهیم است. آینده  ست، وانگهی در همزمان مشوش نیدر فراسوی زمان و یا در حال بی

اش، اقتدارش برای ما که از چیرگی سوبژکتیو بگریزیم، بر اکنون رجحان دارد؛ و برای  به سبب خصلت زودهنگامی

 (. 125 :1393، یابد )زارعتوان بر آن غلبه یافت، تبلور میدازاین، میرایی همچون رویدادی که نمی

یافتن  ها، استیلای تکنولوژی و غلبهتبع آن انهدام ارزشبرای هایدگر، سنت متافیزیکی گرفتار غبار غفلت است و به

مصرف فراگیر گشته است. سنت متافیزیکی غرب دچار کژروی دیگری نیز هست؛ اینکه برای تفسیر هستی، تنها یک  

در دورة یونانی، سخن شعری،  .  است  دآمدهی شکافتی میان سوبژه و ابژه پددنبال آن  موقف نظری برگزیده است و به

سخن فلسفی بر دو قسم دیگر غلبه کرد و سخن شعری و تاریخی در ذیل    ج یتدرتاریخ و فلسفه در ابتدا جمع بودند؛ به

، متافیزیکی  . بعدها سخن فلسفی (1  :1390،  )مرادخانی  سخن فلسفی که همانا سخن تعاطی به برهان بود، درآمدند

بسا خود ارسطو هم این اصطلاح را  ای از ارسطو است که چهبرگرفته از عنوان مجموعه13نامیده شد، اما واژة متافیزیک

شود، عناوین فلسفة اولی، حکمت، الهیات و  برنگزیده بود؛ زیرا او برای قسمی از تفکر که اکنون متافیزیک نامیده می

یعنی »پس    Ta meta ta phusikaمرگ ارسطو، آندرونیکوس رودسی، چهارده متن را    علم اولی را برگزیده بود. پس از 

وسیع دایرة  متافیزیک  امروز  اگرچه  نامید.  است«  مربوط  فیزیک  به  آنچه  پرسشاز  و  مسائل  از  به  تری  نسبت  را  ها 

نخستین به موضوع آن تعلق دارند  ها و مسائل  کند، اما همچنان پرسشهای موردنظر متافیزیک ارسطو لحاظ میموضوع 
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به معنای معاصر و نیز هرگونه برداشتی نادقیق همانند  15است و نه علم 14بنابراین متافیزیک یک دانش   ؛ (14  :اینواگنون)

توانیم میراث ارسطو  عالم متافیزیک و یا هستندگان ماوراءالطبیعی از حوزة موردنظر ما خارج است. متافیزیک را می

ها افاده  توان اصطلاح ماوراءالطبیعی را بر آنتنها به دلیل تأملاتی که او دربارة خداوند صورت داده است، نمیبدانیم، اما  

 بنابراین متافیزیک برخلاف فهم عمومی، با اجنه و جادو و هستندگان غیرارگانیک ارتباطی ندارد.؛ کرد

ترین این  گرفته است و یکی از سترگگوناگونی شکلدر تفکر هایدگر، در سیر اندیشگی سنت متافیزیکی، خطاهای   

اند، حال آنکه هستی، مفهوم  ترین مفاهیم نامیدهخطاها، تعریف هستی است. در شوند متافیزیکی غرب، هستی را کلی

نیست؛ زیرا هرچند ممکن است که نزد متفکری، مفهومی از هستی شکل یافته باشد، ولی دلیلی در دست نیست که  

طع گفت هستی امری بیرون از ذهن متفکر نداریم و تنها باید که به مفهوم اکتفا کرد! در پرداختی دیگر،  بتوان به ق

پذیرد. در خطای  شود که فصل مشترک تمامی هستندگان است و تعریف نمیسان مفهومی تجریدی طرح میهستی به

ر خطایی دیگر، هستی را همانند یک  دیگری، هستی نه مفهوم، بل یکی از صفات هستنده دانسته شده است و یا د

هایی را دارد، اما آنچه از نظرها پنهان گشته، این نکته است که  اند. هستی امکان طرح چنین تقابلهستنده تلقی کرده

کنیم و مفهوم  و... همه هستند. ما همواره در حدود فهمی معین و تاریخی از هستی زیست می16ارزش،  شدن، اندیشه

کند و تنها بر آن است که هستی  رو در میان نیست. هایدگر هیچ تعریفی از هستی عرضه نمیازآن  آشکارگی هایدگری 

شناسی  راز است. در سنت متافیزیکی، آنچه برتری یافته است، بینش، یعنی اندیشیدن در هستندگان است، اما با هستی

از بینش و روش اونتیک و علمی رایج که    بنیادین هایدگری، باید که به مسئلة بنیادین، یعنی خود هستی پرداخت و

 سوگیری فتیشیسم کالایی دارد به سوا بحث کرد. 

کند؛ چونان که یک نویسنده خود را وابسته به  های خویشتن آگاهی میدر تفکر هایدگر، دازاین خود را در بستر امکان

گیرد،  های خویشتن را پی میهمگی امکان  کند. دازاین در یک پرداخت هرمنوتیکی،های خود فهم میها و انگاشتهانگاره

ها آگاهی کرده است و ویژگی  اما برداشت وی از خویشتن کلی نیست. او تا هنگامی که هست، خود را با ابتنا بر امکان

کنی؟« و ما پاسخ  افکنی او، همان اشتغال به خوانش خویشتن است. هنگامی که فردی از ما پرسش کند »چه میطرح

دهد؛ زیرا در آن لحظه در حال نوشتن نیست، اما ایشان ضمن این  سم«، در واقع فرد به گذشته ارجاع مینویدهیم »می

  18سازی و متناسب  17یساز کند؛ زیرا او خود را با مسکندارد که خود و عالمش را با نویسندگی فهم میپاسخ ابراز می

 (. 298 :1391، و زمان یهست ، هایدگرکند )توانایی و امکانش تعریف می

آنچه که پس از جنگ جهانی دوم بشر را گرفتار اضطراب کرده است، نمود مرگ در وجوه گوناگون تجلی آدمی است  

دهد. پس اگر بودن یا  ای پُرتکلف نمود میای بیش از هر زمان، به شیوهای با هر مقولهو رابطه که خود را در هر نسبت
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خیام، هومر و یا متفکران و نویسندگان و ادبا نبود، این همه متن باشکوه و نقاد شکل    نبودن مسئلة بنیادین شکسپیر، 

های معرفتی گوناگونی از هستی بر ما برگشایند. مرگ و  گرفت که معنابخشی زیست ما را برعهده گیرند و افقنمی

ای شگفتی ندارد که مرگ در  زندگی همواره در کانون آثار برجستة ادبیات و علم و هنر جهان جای گرفته است و ج

 :1391،  بیادجای میل به نامیرایی، گاه به واگرد، در شوق به مرگ استحاله یافته است )بسا بهاحوالاتی مختلف، چه

64). 

تجربة زیسته اهتمام دارد که اعتبار تفسیر حیات و مرگ را تعالی    برهینیست، بل باتک  دنبال اظهاراتی تقریبیهایدگر به

از هایدگر در پیش می به پیروی  نیز  باور دارد آموزة  گیرد؛ زیرا چنانبخشد. همین خوانش را مرلوپونتی  که گفتیم 

کنیم؛ پس  آمیزی، طراحی هم میمحض شروع رنگ گذارد، حال آنکه بهکلاسیک در نقاشی، بین طرح و رنگ تمایز می

  -گیرد و همین منطق را در تحلیل هایدگر از در  شود، هرآنچه هست نیز را دربر میای که در آن رنگ تمام مینقطه

کردن شیوة بنیادین هایدگر،  یابد. در ضمن، با دنبالهای سنت متافیزیکی، نزد او میبودن در قیاس با تحلیل  -جهان  

می کنشان  را  فهم  اصلی  نحوة  دو  که  شدهدهد  متمایز  یکدیگر  از  معاصر  فلاسفة  توسط  یعنی: ه  به  اند،    ة مثابفهم 

فهم    افتةیهای تغییر شکل  عنوان صورتدر علوم طبیعی، به20کردن تبیین  ةمثابو فهم به  یانساندر علوم  19تفسیرکردن 

 شوند.مربوط به تعامل روزمره مشتق می

نشان یعنی  در مسیر  فهم  اشتقاق،  این  نیز در  تأملی همچون چکشی روزمرة غیرافکنانههای طرحفعالیتدادن  زدن 

کند. تفسیر  آیند؛ سنجشی که وقتی یک مهارت، کفایت لازم را ندارد هم ضرورت پیدا میدرمی  حیتصرسنجش عملی به

در فهمیدن    هایی کهبا شرح و بسط امکان  کهنیز یک حالت اشتقاقی از فهم است که البته حالتی نابسنده نیست، بل

اشتباه اظهاراتی دانسته است  ها را بهای که سنت آنکند. اما در اظهارات گزارهاند، فهم ما را پُرمایه میافکنی شدهطرح

ها به بنیان  رود که آنآورند و به خطا گمان میکه ثبت منفعلانة نحوة حضور اشیا برای شهود محض را به بیان درمی

،  دریفوسدهند ) اند، درواقع تنها یک حالت ناقص از فهم را نشان میهر چیزی دست پیدا کرده کنندةهیابژکتیو و توج

یافته است،  21بنابراین نزد هایدگر، بشر مدرن متفکر نیست؛ زیرا علم و منطق سوبژکتیویستی استیلا   ؛(299  :1397

تبارشناسی گفت در تاریخ تفکر یونان و نیز تاریخ    گویی آنچه که باید به آن فکر کرد، از بشر روی گردانده است. او در

گرای ما دچار استحالة  وسطا و همچنان دوران مدرن دریافت که مفاهیم بنا به چرخش پرداخت عقلاندیشگی قرون

 . (86 :1390، خراسانیماهیت شده است )

های پیشین گشته است و نحوة  نسبت با انگارهانقلاب علمی قرون اخیر، بانی تحولاتی بنیادین در رویکرد و فاهمة ما در  

های اندیشگی، در عین  بسا معنای مرگ را در ما به چالش کشیده است. بشر در سیر از میان همین حلقهزیست و چه

ای  ترک تورم نظریه، دچار تغییر در نفس ماهیت خود شد و به سوبژه بدل گشت. در این وضعیت، بشر به هستنده
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سان منظومة کپرنیکی که به  ها معنا گردید؛ بهنچه هست را بر خود استوار دید و به مرکز نسبتتحول یافت که هرآ

و وجودبخش تعریف شد   نیناگه خورشید در عوض زمین به محور گردش مبدل شد. با این خوانش نوین، بشر معناآفر

است برای وقوف جدید بشر از هر    و ماهیت عصر مدرن، خود را در این تغییر متبلور ساخت. این تعریف فضای جدیدی 

وسطا،  چیز و از آن جمله: مرگ. این تعریف جدید بنا دارد نشان دهد که جهان چه در عهد کهن، چه در عهد قرون

منزلة یک شناخت بر بشر نمود نیافته است؛ زیرا در اندیشة یونانی، بشر در نسبتی نزدیک با جهان،  به  عنوانچیهبه

کرد، اما در دوران  مراتب خلقتی و الوهیتی تبیین میقرون میانه جایگاه خود را در سلسله  خوانشگر هستی بود؛ در 

ای تصویرساز شد که جهان را به امری بازتولید شده و دستاورد و فرآورده بدل ساخت. دگرگونی بشر به  مدرن سوبژه

موقعیت میل    نیترترین و نامشروعیسوبژه در عصر تجدد، در یک تخریب دیالکتیکی مبنا قرار گرفت و به سمت نهان

 پیدا کرد، حال آن که مرگ در انتظار او است.

توان آن را پشت سر گذاشت، به معنای قبول این نکته است که هستن دازاین سرانجام  مرگ همچون امکانی که نمی

کند  افکنی میکه طرح  میرد نیست، بل مسئلة دازاینی استسوی مرگ هستن، مسئلة دازاینی که میمحو خواهد شد. به

عنوان یک میرا و فردی که ممکن  رود و این در پرتو باخبری از خودش بهاش پیش میهای وجودیسوی امکانو به

کند که در اساس پرتاب شده است و  دهد. رویارویی اصیل با مرگ بر دازاین آشکار میاست اکنون بمیرد، روی می

افکنی او نیز باید قوی  واند یکی از حدود یا شرایط بنیادین وجود را بپذیرد. طرحتدازاینی که مرگ را چنین بپذیرد، می

  ، خ یو تار  دگر یهااحمدی،  )کنند  ها مطرح میهایی که دیگریهایش برای هستن باشد، و نه امکانمندیسوی توانو به

 . (501 :1391، یهست

اشاره شده است، اما نشانگر برداشت متفاوت هایدگر از مرگ  شماری  های ادبی انگشتدر کتاب هستی و زمان به متن

دار از آدمی  سوی مرگ هستن است. حدی دامنههستند. برای هایدگر برخلاف فهم سنت متافیزیکی از مرگ، آدمی به

علم    شود؛ زیرا احکام اخلاقی همانند یککه در اکنون او قوام دارد و حاضر است. دازاین اصیل دیگر اخلاقی معنا نمی

ممانعت از  است  سیستمی  سختاونتیک،  میهای  توحش  عقلانی  ساماندهی  به  که  شناخت  گیرانه  مدعی  و  پردازد 

شوند. دازاین اصیل مانند هر کس نیست  دازاین طرح می  شناسانةیتوجه به وضعیت هست هایی جزمی است که بیقاعده

تمامی مفاهیم و اصول و    کند، بل به بازاندیشیموازین آنان کپی نمییابد و از  ها مفقود نمیو خود را در میانة دیگری

 ماند. تفاوتی باقی نمیپردازد و در وضعیت بیها میارزش

انسانصورت رومی  گونهبندی  ابژه گرایی،  و  جانداران  سایر  به  نسبت  رومی  انسان  برای  برتری  پشت  ای  بود.  قائل  ها 

واقع  طلب که بهفکر نهفته است که انسان موجودی است شناسا، هوشمند، تکاملگرایی، این انسان بیفرایدئولوژی دل

ای ساده را  محوری معاصر، نکتهمدرن یعنی باور به انسان ةمرکز و مدار اصلی همه چیز است. این باور همانا تا به سوبژ

داند  ها میکند! او خود را مالک آنمعنا میخواند و ها را به شیوة دلخواه خود میاز قلم انداخته است؛ اینکه انسان، ابژه 

گیرد و  شود! اما چنین باوری در جریان تاریخ متافیزیک جای میها را برای خود قائل میو حق دخل و تصرف در آن
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کند و مخالف را  گردد. این برداشت هرگونه مخالفت با خود را محکوم میتبار آن به تعریف مفهوم رومی انسان بازمی

 . (86 :1391 ، تهیمدرن یمعمااحمدی، نماید )ر بربریت معرفی میداطرف

گرایی نه  گرایی ادعا دارد که هرگاه کسی به هر شکل به انسانشناسی فلسفی و منطق انسانبه گفتة هایدگر، انسان

. (249  :1385،  متافیزیک چیستهایدگر،  گیرد )بگوید، چیزی جز اثبات و قبول امر غیرانسانی پیشروی او قرار نمی

کند؛ زیرا بر سر آن است که  بخشی میشناسانه، لیک پیرامون دازاین صورتهای خود را با وجهی هستیهایدگر عبارت

توجه دهد، معنای خاصی از انسان در ذهن دارد و متناسب با این معنا و نه آن خوانش سنتی متافیزیکی است که به  

سان هنگامی که او به پژوهش  کند. بدینمعانی است که مرگ را معنا می  پردازد و به تبعیت از اینشناسی میهستی

اندیشی ما نیز واجد ارج  پردازد؛ پس مرگ و مرگپردازد، ناگزیر به شناخت و آگاهی ما از هستی نیز میدر هستی می

ایم،  تور دریافتهاست. نکته آنجا است که معنای هستی و پرسش از آن محتاج وضوح است، اما همگی هستی را امری مس 

ولی شاید اینکه ما از هستی دید صریحی نداریم، خود وابسته به ستر آدمی باشد و همین جلباب است که برای وی  

ای است که بایستی سرآغاز پرسش  تنها نخستین هستندهپردازیم، دازاین نهاهمیت دارد. اگر ما به تفسیر هستی می

گردد و  پیش در هستن خود با همان امری که مورد پرسش است مواجه می  ای است که ازقرار گیرد، بل او هستنده

کند، برخاسته از التفات بر همین  تقیّد او با مرگ، معنابخش و روش نگاه خواهد بود. این که دازاین خود را متحقق می

شناسانه حیات  ی هستیکنیم؛ زیرا دازاین بر اسلوبمرگ است و ما مرگ را در نسبت با دازاین و هستی است که فهم می

 دارد و آویخته به همین امر است که هستی او رازآمیز شده است.

یابیم که نزد بسیاری از متفکران اعصار کهن، معنای نظر با معنای کنونی آن تفاوت  با مداقه در تاریخ تفکر بشر درمی

نزد   اشکال گوناگون خود، چه  در  نظر  نزد سنتعرفاًدارد.  باستان، چه  یونانیان  نزد  فکری سامی، معنایی  ، چه  های 

.  هستچینش چند گزاره  همچون شهود و تجلی داشته است؛ گویی که نظر با عمل نسبت داشته است و چیزی بیش از  

چنان که در مورد سقراط نیز چنین بود. انسان چیزی  روش زندگی انسان آن اعصار، همان نسبت او با حقیقت بود، آن

مرگ و    ةبنابراین اپیستم  ؛های حیات او ریشه داشتمایهجز نسبتش با حقیقت نبود و این نسبت با حقیقت، در بن

 حیات بشر و مرگ چنان قدرتی بود که انسان در درون آن اقامت داشت. آگاهی نیز منوط بود به اسلوب مرگ

، تقابل معنا شود  22آن، غیریت واسطةبهآگاهی در تاریخ تفکر، هر دو نوعی فسخ موقت مرگ بود تا طرد یا اندراج مرگ

آگاهی سنت  گی تخریب دیالکتیکی گفتمان پیشین پیش رود. انگاری مروسوسمتو در تبارشناسی گفت، محیلانه به  

انجامد که دایرة شمول آن، معنایی متفاوت با آن چیزی  ی ساماندهی عقلانی توحش نهفته در مرگ مینوعبهمتافیزیکی  

 تر معنا شده بود.دارد که پیش

تفکر اصیل دربارة مرگ، بانی رخدادی است که با التفات بر آن، هیچ فردی جاودانه نیست و آن دم که دریابد من  

افکنی دوباره  کند. مرگ آگاهی به ساخت و طرحای معنادار، اصالت را آگاهی میآگاهی در لحظهیست، مرگجاودانه ن
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شود  نهد. اکنون اما وابستگی متقابل باور و معنا را میآورد و اصالت را در نسبت با هر پرسش دیگری پیش میروی می

پردازیم،  دربارة صدق، به تخصیص شرایط صدق می  ماندگاه ی دبدین صورت تبیین کرد که ما در مقام مفسر، بر پایة  

امکانی    کهیطوربه تفسیر شرطی  برای  دیویدسن  دونالد  همچون  اینجا کسانی  معقول گردانیم.  را  آن  تا حد ممکن 

 (. 288 :1391، هستی و زمانهایدگر، ) گذارند تا بتواند به تصویر نهایی دست یابد می

کند و به حالت ناتوان خود  امری است که دازاین خود را در آن چگونگی ویژه یافت می  ةمثاببهدر تفکر هایدگر، مرگ  

کند. این  بنیاد میها او را بیآگاهی، تمامی امکانیابد و با نمود ترسبرد. این چگونگی، بر دازاین سیطره میپی می

دهد  ، بل یک اسلوب ممکن دازاین بودن را نمود میپذیری دازاین استتنها گویای فرجامامکان اگزیستانسیالیستی، نه

  اندازة های مختلف فرجام یافتن، هیچ یک به  گیرد. نحوهو با این تلقی، وظایف تفسیری متعددی پیشاهنگ وی قرار می

شناختی ما  هستی  صةیخصی، سبب التفات بر  افتنیانیپاتوانند صورت خاص خاتمه را هویدا سازند؛ زیرا هر  مرگ نمی

های مختلف  شود. مرگ برای دازاین امری معوق است و در این تعویق، ناگزیری حاکم است؛ حال آنکه در نحوهنمی

پذیر است که دوباره احیا خواهد شد. دازاین هایدگری  بسا امری برگشتفرجام یافتن، خاتمه امری گمانی است و چه

تواند باشد، در اکنون وی مندرج است. گفتمان  آن که میانفتاحی است که بر آشکارگی هستی گشودگی دارد؛ بنابراین  

آورد که با اتکا بر آن، ما باید مرگ را چونان آگاهی  هایدگر بر تارک سرشت فلسفی مرگ، معنایی را به پرواز در می

تگاه و  شود؛ زیرا مرگ بنیاد هر خاسیابد. دازاین با مرگ، خود در خود برهنه میکنیم که در لحظة پایان فعلیت نمی

ساختاری در دازاین است؛ پس امری همواره حاضر است. بدین رو چونان نیست که مرگ، امری زائد بر حیات باشد،  

به تفکر و    ابداًهایی متافیزیکی هستند و  فرضبسا که جزء ذاتی حیات ما است. اومانیسم و سوبژکتیویسم دارای پیش

 . (126 ، جانسون) پردازندپرسش از حقیقت هستی نمی

بخشد و  یابد. مرگ، زمان دازاین را پایان میتوان دریافت که فهم دازاین با مرگ آگاهی است که معنا میاکنون می 

اندازی است؛ لیک رخدادی نهایی نیست؛ زیرا بنیاد است و بنیاد، رخدادی نهایی نیست. مرگ رخدادی  فرجام طرح

حیات   در  مرگ  شود؛  واقع  دازاین  آیندة  در  که  که  نیست  است  آگاهی  مرگ  با  اصیل  دازاین  و  دارد  دازاین حضور 

کند و  دهد. تناهی دازاین و بنیاد آن بر مرگ، فهم سوبژکتیویستی رایج را لغو میهای زیستن خود را قوام میشیوه

 نماید. هستن معرفی می - گ مر - سویدازاین را به

  منزلة بهاهی، فهم تمامیت آنات حیات است؛ فهمی که من  آگآگاهی است و این مرگفهم تناهی دازاین، اهتمام بر مرگ

گردد. دازاین  گیرد که با آن، انشای حقیقت و هستی میسور میکند و اقامتی شاعرانه در پیش میبنیاد را حذف می

هستی  آگاهی به آیت  جوید. هنگامی که مرگگاهی از راز استنکاف میهمواره میان خطا و راز تناوب دارد؛ زیرا گاه

یابد. صلای تهنیت هستی با  بخش لوگوس سیلان میگیرد و جریان وحدتگوید، زبانی شایستة آن نشاط میپاسخ می

ورزد. سرایش اقامت و زندگی  افکند و بدین شیوه دازاین فانی به سیاقی اصیل اقامت میآگاهی است که پژواک میمرگ

سازد. هایدگر با طرح  کند و اصالت ممکن را محقق میخ میهمچون شعر، اندیشة غیرفعال در نسبت با مرگ را نس 
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اصالت و داب مکتوم    هستةمرگ آگاهی، من اونتیک را به من آنتولوژیک بدل کرد و به مرگ جایگاهی داد که ذیل آن  

 اصالت هویدا گردد.

ت؛ زیرا طغیان لحظه  روندة آن اسضرورت پرداختن به ماهیت تکنولوژی، فهم و واکنشی در برابر ساخت و تولید پیش

به لحظة آن، مفاد اقامت آدمی را، رو به خطر رانده است. آشکارگی حقیقت در تکنولوژی با مفارقت از آشکارگی شاعرانه  

یا هنری، تفاوت دارد؛ زیرا که هنر جولانگاه آشکارگی است، اما تکنولوژی در شکل افراطی هنر، به التزام آشکارگی  

است. سوبژکتیویسم، تکنولوژی را به برآیند منطقی مبدل ساخته است، اما خود تکنولوژی    معطوف به فایده نمود کرده

، به خدمت گمارده است؛ این یعنی مرگ تفکر. سوبژکتیویسم با  حضور آوردنسوبژه را بلعیده است؛ زیرا که او را در به  

تفکر بدل شده است و این عناد همان    اندیشم« کوژیتوی دکارتی جان گرفت، اما اکنون به معاند ساعی تأکید بر »می

فقدان و نسیان التفات بر هستی است. کنکاش سنت متافیزیکی در پی ضمان، منتج به سوبژکتیویسمی شد که فرجام  

باور سوبژه، حقیقت نام گرفت! این خوانش در مقام تبیین جهانی مسلط در    ،معطوف به قدرت است؛ در نهایت  ارادةآن  

را همان صدق معنا کرد. سیر    بودنیعمل های زندگی نفوذ کرده و در جایگاه مرجع اقتدار،  رصهمدرنیته، به جملگی ع

رسیده است که بسا علوم پایه را مبنای تقلید ساخت و علوم اجتماعی و انسانی را نیز بنا کرد    جا بدانروندة علم تا  پیش

 (.118 :1390، نگریشرود)

جویانه، چونان تاخت که تمرکز  پیش و ترقیتبع آن، آغازی رو بهه آینده و بهمثابه آگاهی معطوف بروشنگری خود را به

و کلمات    Modernحاصل نکرد. واژة    سم یویت یاو بر وضعیت مدرن و پیشرفت، چیزی جز سوبژکتیویسم و سپس پوز

واژة   از  »مدرنیزاسیون«  »مدرنیته«،  نظیر  آن،  با  است.    Modosمرتبط  شده  مشتق  »اکنون«  معنای  به 

Postmodernity    واژة وانگهی  اکنون«.  از  »پس  یعنی  اتیمولوژی  لحاظ  به  آن    Modernنیز  لاتینی  ساختار  در 

Modernus  آن، اشاره بر این    ی ریکارگشد و هدف از بهدر اواخر قرن پنجم میلادی به کار گرفته    بارنیاست و نخست

 :1396،  امر بود که عصر خود را با مشروعیت مسیحی تشخص دهد و از گذشتة کفرآمیز رومی متمایز سازد )مصباحیان

116 .) 

منبعی از    منزلةبه، ابژکتیویسم و رئالیسمی تولید کرد که آنان نیز جهان را  سمیدئالی ادر مسیر خود،    23سوبژکتیویسم 

چیزهای رویاروی سوبژه فهم کردند و در این میانه، معنای خود »زیستن« و »اقامت« منقلب شد. انسان هایدگری،  

بیولوژیکی بیومتریک  های  انشای حقیقت است، نه مفاد جهان. سوبژکتیویسم در یک اقتباس خونین، انسان را به داده

کانتی تا اقتباس ناموجه   -   های بیومتریک را ارجحیت بخشید. از سوبژکتیویسم دکارتی تنزل داد و تصمیم کنسرسیوم

اند، تنها انسان نبود که به محاق رفت، هستی  های بیومتریک که خدایگان مرگهای کنسرسیومو تبدل بشر و تصمیم

 .رانده شد ه یزاوو حقیقت بود که به 
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 نگارگری مکتب هرات هستي در . 3

از سبک  نقاشی خراسانی است که در دوره تیموریان و در زمان زمامداری شاهرخ در هرات  مکتب هرات یکی  های 

هجری بوده است. همچنین در زمان شاهرخ    880_ 836های  تاریخی این مکتب حدود سال  ةگذاری شد. گسترپایه

و    تاجیک ی مکتب هرات دو هویت فرهنگی  ردر نگارگ  . )چین( دوباره بهبود یافت  روابط تجاری و فرهنگی با خاور دور 

 .  انگیزدبرمی تحولی نگارگری آداب در آمیزد وایرانی و تورانی( درهم می) ترک

ای در  کند که در آن نه تفرقهای برقرار میگیرد و نظم و سامان تازهدر کنار هم قرار می  اسلامی  ومغولی    فرهنگ  دو

  و ایرانی ای در ایمان مذهبی و نیز مواریث دو ساحت متفاوت هنر آید و نه رخنهشناسی هنری پدید میوحدت زیبایی

 .آوردشود و تجدید قوایی برای هنر نگارگری ایران به ارمغان میدر هم ترکیب می  چینی

بزرگ و عمر طولانی و مرگ و زندگی دوباره،  های  حیات رازورزانه، اندازهدر مکتب هرات، درخت نماد زندگی است.  

ای میان  عنوان واسطهسبب شده که درخت، مفاهیم متفاوتی را به خود اختصاص داده و گاهی حتی در عهد باستان به

خداوند و انسان و نمادی از کل    ة عنوان نمادی از تراوت، آرامش و زیبایی، بازتاب رابطانسان و خدا تقدیس شود و به

،  هرات  مکتب  خصوصاً   نگارگریآب و نماد روشنایی شناخته شده است. در    سوس، ترکیب آسمان، زمین و جهان مح

بر دو نوع کارکرد »تزیینی«  ، علاوههرات  نگارگریصویر درخت در  ت  .شاهد کارکردهای متفاوتی از تصویر درختان هستیم

نحوی  شکل تصویری، از پیش، پژواک می دهد. بهو »نمادین«، دوشادوش متن، حادثه نگاره است: و داستان اصلی را به  

که تصویر درخت خشکیده، بازتاب روایت مرگ شخصیت داستانی، تصویر درخت پرشکوفه، بازتاب روایت امیدواری و  

 (.25: 1399راد، رفیعی)  نیز سایه گستری است. همچنین درخت، بازتاب روایت قدرت و شوکت پادشاه است

 

 نبرد کیخسرو و افرسیاب. شاهنامه فردوسی، مکتب هرات. . 1تصویر
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در تصویر فوق به موازات تصویر نبرد، دو درخت کاخ نیز که نماد هستی و زندگی هستند ترسیم شده است. این زاویه  

 دید نگارگر بیانگر توجه وی به استمرار حیات در کنار لحظات سخت و نبردها است.

 

 شاهنامه فردوسی، مکتب هرات. ه، دیدار زال و روداب .2تصویر

در نگارة فوق نیز هنرمند در کادر ترسیم دیدار عاشقانه زال و رودابه که به نوعی ترسیم زندگی است، درختانی را نیز  

از کتاب خواجوی    3در تصویر شماره    تری در نگاره منعکس سازد.های هستی را به شکل رنگ ترسیم کرده است که جلوه

 ادی درخت ترسیم شده است. کرمانی نیز  تعد

 

نگاره همای و همایون در باغ شاهی. نسخه خواجوی کرمانی. مکتب هرات. محل نگهداری: پاریس موزه هنرهای    .3تصویر

 تزیینی
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 گيری نتيجه 

نظر دارد. هستندگان به سیاق معینی    المحجوب کشفحقیقت برای هایدگر، مطابقت با واقع نیست و به امر متعال و  

یابد. نزد هایدگر،  یابند و این سیاق ظهور در نسبت با تمامی ساختار انکشافی که در آن قرار دارند نمود میظهور می

های  های رشتهها و نظریهاز نتایج، موضوع  لنگان لنگانرَوی  آن، نه دنباله  گرفتنشی درپپدیدارشناسی اهمیت دارد؛ زیرا با  

رود قرب به زندگی باشد. فهم هستی با  کشیدن از حیث علمی به نفع آنچه گمان میتحصلی ضرورتی دارد و نه دست

مف  تمامی  پشت  پس  از  معرفتپرسش  و  متافیزیکی  میروضات  افقی  آشکارگی  شناختی،  کار  آغاز  نقطة  که  گشاید 

هرمنوتیکی است. نزد سوبژکتیویسم، سوبژه برای خود یک سوبژه است؛ یک من است، اگرچه فهم این من از دیدگاه  

سوبژه است. سوبژه، بسا غیرممکن است. سوبژه در قبال دیگران نیز  ها، مشکل و یا چهخود او و تجاربش برای دیگری

او را   نهادهای اجتماعی است که در شرایط خاصی، هستی  معرفت نیز هست که در آشناترین شکل، شاید گفتمان 

به محیط وابسته    داًی اکهای انسانی مجزا است؛ بدین رو سوبژه  مند نیز هست و از دیگر بدنکنند. سوبژه بدنمحدود می

اندیشنده    ةسان سوبژرا به  Egoاشتباه  کند، بهدکارتی هنگامی که از من صحبت می  ةسوبژکتیویت  (.8  24ریگاگن است )

را    Egoاست و میان او و جهان دیواری بر پا است. کانت هم همین    جهان  یب دکارتی    Egoکشد، اما این  پیش می

اندیشم« کوژیتو، به این که من یک شخص و  شود از »میپیش برداشت و تشخیص داد که نمیپذیرفت، لیک گامی به

های سنت متافیزیکی  ها و گزارهیک جوهر هستم، رسید، اما او همچنان من را یک موضوع دانست و همچنان میان مؤلفه

 باقی ماند. 

شه  تواند در پی شناسایی و اندیدهد؛ وانگهی سوبژه میدر سوبژکتیویسم، تجربة خویشتن مستقل است از آنچه انجام می

تواند که گرفتار عادت باشد، در کار غرق شود و خود را از  مقصد طی کند. او میباشد، اما راهی نادرست و گنگ و بی

که خویشتن را چگونه پیش ببرد و در چه موقعیت عملی قرار گیرد؛ چگونه خود  یاد ببرد. خویشتن وابسته است به این

 کنیم. است که من را همواره آگاه از خود معنا می را هدایت کند و چگونه هدایت شود. پس خطا آنجا 

دیرینه در طی  سوبژهایدگر  دکارتی  -ه  شناسی  سوبژکتیویسم  از  را  خود  راه  می  -  ابژه،  جدا  نقش  کانتی  زیرا  کند؛ 

استنتاج  ها را  صور شهود هستند و کانت وجود آن  واسطةیبهای  استعلایی مرگ را فهم کرده است. مکان و زمان داده

  جة ینت کند؛ بر مقولات فاهمه هم ابتنا ندارند. برای هایدگر، مکان یک مفروض ساده نیست؛ زیرا فضامندی دازاین  نمی

مانندی است؛ هایدگر در  است. این فهم، تجربة بی  افته ی سامانمیرایی او است؛ بنابراین جهان دازاین بر مرکزیت مرگ  

تر که تأکید نخستینش بر انتخاب و عمل انسانی است و بر اهمیت فاعل انسانی  برابر اگزیستانسیالیسم اومانیستی سار

بهاصرار می اندیشیدن  او  نزد  است.  قائل  مرزبندی  تفکر،    ةمثابورزد،  هنگامی که  زیرا  نیست؛  و ساختن  است  تحقق 

کند.  دی فرض میگیرد و حوزة عمومی، سوبژکتیویته را امری بنیاتکنیک شد، تحت استبداد حوزة عمومی قرار می

 (.37هومر ) آرزوهای آدمی است  ة کنندگرایی بیان  -ر کند و این ه بشری را تعیین می روزةحوزة عمومی نیازهای هر 
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  منزلة به  منآگاهی، فهم تمامیت آنات حیات است؛ فهمی که  آگاهی است و این مرگفهم تناهی دازاین، اهتمام بر مرگ

گردد. دازاین  گیرد که با آن، انشای حقیقت و هستی میسور میرانه در پیش میکند و اقامتی شاعبنیاد را حذف می

آگاهی به آیت هستی  جوید. هنگامی که مرگگاهی از راز استنکاف میهمواره میان خطا و راز تناوب دارد؛ زیرا گاه

 یابد. بخش لوگوس سیلان میگیرد و جریان وحدتگوید، زبانی شایستة آن نشاط میپاسخ می

پندارد از آن خویش است. اصالت دروغین همان پندار  دازاین نااصیل، در پی اصالت دروغینی است که به نادرست می

گردد. دازاین غیراصیل در اصالت دروغین  کند و در سقوط عادی میپیروی می  همهمرگ    ةیمرثکاذبی است که از  

آگاهی مختص به دازاین اصیل است؛ آن  ار خویش است. مرگگردد؛ زیرا هنوز تیماردشود، اما محو نمیمستغرق می

می اصالت  که  هستی هنگام  آگاهی،  مرگ  می  -  سویبه  -   یابد.  بیرون  همگنانش  از  را  تفردی  مرگ  در  و  کشد 

امکان را هویدا میبخش، اصیلروشنی این وقوف، تناهی دازاین را عیان میترین  از  سازد.  این وقوف، پرسش  و  کند 

ایم؛  های شاعرانهترین بر چکامه(. خود اندیشه یعنی تناهی و ما محتاج216  : فدایی)  جویدیقت را پی میهستی و حق 

تازه کنیم. اینک قدرت هنوز پنهان تکنیک مدرن که تا بن هر    وجان دلآگاهی از این وادی، در راه،  بادا که با یک دل

ترین مهلکه راه نجات جوییم. تکنیک مدرن  کرده است از عیان  محتاجمانچیز رخنه کرده است و قساوت جهان مدرن،  

گونه بیند تا امکان هرامان و محتوم، تدارک میاش، بسان تقدیری بیناپذیریاجتناب  واسطةبهشدن جهان  و صنعتی

فروغ سازد که دیگر  سپاری به موطن و هر مأمن و پناهی را جستن، چونان خاموش و بی، دلمأواگرفتن، دنیموقف گز

 آدمی بوده است.  حقة رةیسکسی هم خطور نکند که این معانی، روزگاری   لةیمخبه 

در اساس، فقدان آزادی را نیز  سوبژکتیویستی است که    من  بردةچنان  بشر معاصر با هزاران ریسمان پیدا و پنهان آن 

تنها  ای به این کیفیت آزاد نبوده است. پیشرفت رسانه نهمدرن گمان دارد بشر در هیچ دوره  من از خاطر زدوده است.  

  واسطة بهتفاوتی شده است؛ هر نوع مرگ و جنگ و کشتاری را  افقی نگشود، بل بشر را بلعید؛ زیرا بشر دچار نوعی بی

نهد. در جریان شوند  کند و زوال انسان در نیهیلیسم را تجدد نام میها، امری عادی تلقی میجمعی در رسانه  مشاهدة

شود هستنده  می  طورچهسنت متافیزیکی و سپس تجدد، پرسش از هستی و جهان یعنی »چه چیز هستی دارد« به » 

ا شناخت« تغییر یافت؛ این شیفت پارادایمی یعنی تقدم سوبژه بر ابژه. پیوندی میان ذهن و شئ برقرار ساخت که بر  ر

 بخشد.  مبنای آن، شناخت، قدرت معنا شد؛ قدرتی که با عمل، ثمر می

است که با    آگاهیآگاهی بدل نشود، هیچ گشایشی نخواهد بود. دازاین هایدگری مرگهراسی به مرگهنگامی که مرگ

طرف  اش منفعل و بییابد که نباید نسبت به چرایی و چگونگی زندگییابد و درمیگسست از هرگونه ایسم، اصالت می

تواند به ناگه منقطع گردد. در همین ارتباط، نیچه به  باقی بماند. زندگی او اهمیت دارد؛ زیرا التفات دارد که زیست می

 گیرد. ثیر شرایط خارجی و جهان بیرون را به طور مضحکی بیش از اندازه در نظر میداروین نقد دارد؛ زیرا داروین تأ

است و این نگرش تنها اسلوب رویارویی ما با جهان و ازجمله مرگ نیست. مرگ برای    سازابژهنگرش تئوریک، نگرش  

ی ما است«،  رنگهم» سهراب سپهری »مسئول قشنگی پَر شاپَرک است«، برای عطار »چون زیستن است«، برای مولانا
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حال آن که برای شماری دیگر توقف قلب است! نگرش نخست رویکردی غیرعلمی است و به ساحت تفکر حضوری  

کند، اما مرگ امری نیست که  تعلق دارد؛ نگرش دیگر، رویکردی علمی و تئوریک است که مرگ را همانند ابژه فهم می

تأویلی تحصلی نیست و پیوسته نیز بر تارک سرشت معرفت درخشیده  ذیل مقولات و گزاره، معرفت گردد. مرگ پذیرای  

شود. یقین به مرگ و فهم شأنیت  است. مرگ نزد دازاین اصیل واجد قطعیتی است که با انکشاف خود دازاین مهیا می

ین  شناختی است و کشف اهای آغازین خودش است. مرگ امکانی هستیمرگ آگاهی، برآیند گشودگی دازاین بر بنیان

با مرگ  باغ هستی است. مرگ  امکانی حضوری، امری  امکان، کشف دریافت هستی دازاین در نهفت  آگاهی در مقام 

یابد. مرگ، تناهی هستی دازاین است؛ بنابراین بدون مرگ  یقینی است و دازاین با عدم نسیان، قطعیت آن را درمی

نمی به  آگاهی  گردید.  گسترةتوان  آگاه  او  دیدارهای    هستی  قالب  در  مفهوم هستی  نیز  هرات  مکتب  نگاره های  در 

 عاشقانه، نبرد برای زندگی و تصاویری چون درخت بازتاب یافته است.
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 و مآخذ: منابع

 ها کتاب

 . تهران: نهرکارزان .های اساسیهایدگر و پرسش (.الف1392) .احمدی، بابک 

 هایدگر و تاریخ هستی. تهران: نهر کارزن.   ب(.1392احمدی، بابک. )

 . تهران: نشر الکرزان .معمای مدرنیته (.1391. )احمدی، بابک 

 . احمدعلی حیدری، تهران: انتشارات علمی :ترجمه .گشایشی بر اندیشه مارتین هایدگر  (.1394. )اینوود، مایکل

 . کیتس. پژوهش ادبیات معاصر جهاناهمیت و اهمیت موضوعی مرگ در آثار جان  (.1396)بیاد، مریم. 

 .بیژن عبدالکریمی، تهران: نقد فرهنگ  :ترجمه .هایدگر (.1396. )جانسون، پاتریشیا آلتنبراند

 . جهان در اندیشه هایدگر، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی معاصر دانش و اندیشه (.1396. )خاتمی، محمود

 . زکیه آزادانی، تهران: نشر نی :ترجمه .در دنیا بودن (.1398. )دریفوس، هربرت

   ا.تهران: انتشارات وای .هایدگر و مکتب فرانکفورت (.1394. )زارع شیرین کندی، محمد

 (. پرسش هایدگر: فناوری چیست؟. تهران: انتشارات پایان. 1397قانع بصیری، محسن. )

 . هران: نشر نیت .ایستاده آن سوی مرگ (.1391. )فدایی مهربانی، مهدی

 .مریم خدادادی، تهران: انتشارات ققنوس :ترجمه .مرگ (.1395. )لوپر، استیون

مدرن. تهران: انتشارات علوم انسانی و مطالعات  (. پایان تاریخ از دیدگاه فیلسوفان مدرن و پست1391مرادخانی، علی. )

 فرهنگی.

 . تهران: نشر عصر .مدرنیته و دیگر آن (.1397. )مصباحیان، حسین

 .پرویز ضیاء شهابی، تهران: انتشارات هرمس :ترجمه .آغاز کار هنری (.1393. )هایدگر، مارتین
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